
 
 
 
 

 

 *شعر پارسي
 

 دكتر ابوالفضل قاضي

 

 اي زبانِ وحدتِ خاورزمين جاويدباش

 تـا سر از خاور برآرد آفتـاب خـاوري
 

 تا سر از خاور برآرد آفتاب خاوري

 يطپد فرهنگ ما در سينة شعر درمي

 تا بود روشن شبستان فلك از اختران

 اختريروشن است اين آسمان در غايت نيك

 زباني چون حرير بر سپيداي بلورين

 پرداز هنر صورتگريكرده كلك نقش

 هاي معرفترايتي در تار و پودش ريشه

 هاي دلبريآيتي در رمز و رازش جلوه

 هاي دلفريبدر بم و زير كلامش پرده

 پروريدر بلنداي پيامش، ماية جان
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 پيكر و گوهرنگاراست زرينفارسي جامي

 وندر آن سرشار، ياقوت مذاب احمري

 اي از آن گرفتي گيرا كه هركس جرعهاباده

 هاي ديگريگه بر نشئهدل نبندد هيچ

 عشق و عرفان، حكمت و انديشه و اخلاق و پند

 هاي تنسريويس و رامين، هفت پيكر، نامه

 قصة سيمرغ و زال و رستم و اسفنديار

 ماه نخشب، جام جم، آيينة اسكندري

 آفرين بر آن فريبا لعبت شيرين كلام

 قرن بر دلها كند افسونگريكز پس ده 

 بوي جوي موليان رودكي در قرن چار

 مير سامان را كند آنجا كه خواهد رهبري

 ريگ آمو را نمايد زير پايش پرنيان

 وان بيابانها ز اعجاز سخن سبز و طري

 قرن پنجم عصر خيز و جنبش و نوزايش است

 وين مبارك خطةّ مهد افتخار و برتري

 گلبيز تو رست اي خراسان شاد زي كز خاك

 هاي نوبريهاي عطرزا و ميوهغنچه

 بود غزنين تو روزي مركز شعر و ادب

 خي و عسجدي و عنصرياز قدوم فرّ
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 از دل بلخ و بخارا و نشابور تو خاست

 هاي زندگي در باغهاي عبقريچشمه

 وز درون روستاي طابرانت شد پديد

 شاعري والاگهر با حشمت پيغمبري

 هنگ و تنديس هنرمرد هر دستان اين فر

 كز نهيبش لرزه اندازد به چرخ چنبري

 كار طوسرينينژاد استاد شدهقان نكيست اي

 مردان گيتي سروريآنكه دارد بر سخن

 طرفه معماري كه از تاريخ كشور پي فكند

 قصة آزادگي، اسطورة جنگاوري

 پهلوان خوئي كه با نقل يلان بنياد كرد

 ريراه مردي، رسم گرُدي، شيوة كندآو

 گزندنامة فردوسي طوسي است كافي بي

 ريكند با تير و كيوان همسكز بلندي مي

 ساحت خيام تنها شهر نيشابور نيست

 گستريبلكه تا آن سوي دريا كرده دامن

 ان خويشتناند اشعار او را در زبخوانده

 مردم پاريس و رم يا لندن و كنتربري!

 چيست شعر مولوي درياي ناپيدا كران

 رياي جوشان به اين پهناوچشمه من نديدم
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 مشعلي از بلخ در قونيه تابيدن گرفت

 نفس از برق شمس آذريعارفي آتش

 شد مسلم حيطة تركان بر اين يكتا سوار

 با سرود فارسي ني با سلاح و لشكري

 هركه چون او گام بگذارد به منزلگاه عشق

 كوس سلطاني زند بر گنبد نيلوفري

 اسان سوي فارسرفت بايد آنگه از ملك خر

 فارس آن باغ ارم، عقد پرن، رشگ پري

 انگيز ماقتربت شيراز شاعرخيز و عش

 آنكه از نامش دل غمگين كند رامشگري

 بيزبر فراز آسماني آبي و الماس

 سعدي و حافظ نگر همتاي ماه و مشتري

 اين يكي از بوستان و از گلستان آفريد

 گلشني پر سنبل و پر لاله و سوسنبري

 سخنملك فصاحت سعدي شيرينحاكم 

 آوريشهرياران يافته از نام او نام

 الغزلوان دگر بنشانده صد لؤلؤ به هر بيت

 چون جواهركار ماهر بر بياضي مرمري

 اندبا سرود خواجه حافظ خوانده و رقصيده

 چشمان سمرقندي، بتان كشمريشوخ
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 همنشين خاكيان و همدم افلاكيان

 ر و پريهمنواي عرشيان، همبادة حو

 اوج زيبائي است اين قول و غزل در پارسي

 موج انديشه است اين ديوان به گفتار دري

 اهل دل دانند ارج اين دو تن دستانسراي

 «قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهري»

 نام صدها فحل ديگر را توان فهرست كرد

 گر توان و عمر باشد ور بخواهي بشمري

 ن يميناز نظامي گوي و ناصر خسرو و اب

 وز منوچهري و جامي و كمال و انوري

 قرن باهم كم ندارد چيزي از پيشينيان

 چون به آثار بلند عصر حاضر بنگري

 دهخدا و ايرج و پروين، فريدون و بهار

 آفريدونند در كاخ بهين مهتري

 نامداراني بزرگ و پهلواناني سترگ

 شكن يا سنگريمرد ميدان سخن يا صف

 اران را نگرتيزپروازي و اوج كوهس

 «عقاب خانلري»پرد « دماوند ملك»بر 

 نوسرايي را اگر حال و هواي ديگري است

 بد نبايد بود با حال و هواي ديگري
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 گماننو اگر نوزاد اين فرهنگ باشد بي

 دريشود پرورده در دامان مهر مامي

 بايد شناختورنه در دلدادگي يكسان نمي

 نوعروس خانگي را با نگار بندري

 ي از اجنبي در شعر فكري نارواستپيرو

 وانگهي ناميدنش نوجويي و نوآوري

 شناسشكن بايد بود سنتّدر هنر سنتّ

 بايد كه داند شيوة آهنگريكاوه مي

 هركه كژ تابيد و بر خود واژگاني راست كرد

 راستي را كي نشيند بر سرير سروري

 پيشوائي نوسرا در قوت حافظ سزاست

 ر زرگريكز چلنگر برنيايد شاهكا

 بود بايد همچو فردوسي به نخجير سخن

 تا نگر آهوي سنتّ را چو ضيغم لشكري

 بايد ولي در خورد جنگجنگ را افزار مي

 يا كمان رستمي يا ذوالفقار حيدري

 اين زبان سخته را ورزيد بايد همچو موم

 رام كي شير ژيان گردد به دست عنتري

 فارسي باشد زبان شعر و شعر فارسي

 ر مشرق دلها كند روشنگريمهرگون د

 اي زبانِ وحدتِ خاورزمين جاويدباش
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